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چهارشنبه  13 تیر 1397  شماره1080 

در محضر بزرگان 

حکایت 

از مسبب الاسباب 
آرامش مان غافل نشویم

مرحوم آیت ا... بهجت فرموده اند:
»فقــرا در کمبودهــا و فقــر و نداری، 
باید صبر و شــکیبایی داشته باشند 
و بداننــد کــه آن هــا هــم از نعمــت 
های دیگــری برخوردارند که اغنیا 
برخوردار نیستند و ثروتمندان، بلاها 
و ابتلائــات و گرفتــاری هایی دارند 
که مستضعفان و محرومان ندارند! 
خوبی و خوشی عیش، تنها به زیادی 
وسایل راحتی نیست. راحتی درونی 
و رفــاه و خوشــی و آرامــش دل، بــه 
داشتن وسایل رفاه و راحتی نیست. 
بلکه چه بســا وســایل رفاه، اسباب 
نگرانی و ناراحتی و اضطراب درونی 
را فراهم کنند! خدا کند که مادیات 
برای ما وسیله باشند، به گونه ای که 
وقتی امور دنیوی به ما اقبال کردند، 
سبب تأکید و اقبال ما به امور معنوی و 
آخرت گردند. داشتن وسایل راحتی 
و رفاه، غیــر از راحتی و رفاه و آرامش 
دل است )تنها وســیله آرامش دل، 
ذکرُ ا... است( ولی ما بر اسباب تکیه 
می کنیم و از مسبّبُ الاسباب غافل 

هستیم.«
برگرفته از  »در محضر بهجت«

تا پول داری رفیقتم!

یکی از مریدان نزد پیر مرشد خود 
آمد و گفت: »چه کنم که از دســت 
مــردم در رنــج مــی باشــم. آن‌ها 
زیاد نزد من می‌آینــد و وقت عزیز 
مــرا می‌گیرنــد.« پیر مرشــد به او 
گفت: »به این دســتور عمل کن تا 
از دور تو پراکنــده گردند و آن این‌ 
که به فقیــران آن‌ها قرض بده و از 
ثروتمندان آن‌ها چیزی را بخواه. 
در ایــن صــورت فقیــران بــر اثــر 
نداشــتن پول برای ادای قرض و 
ثروتمندان از ترس پول دادن، نزد 
تو نیایند و اطرافت خلوت گردد.«
برگرفته از »گلستان سعدی«

خطر دوست داشتن

کســانی کــه مــا را دوســت‌ دارند، 
از آن هــا کــه از مــا نفــرت دارنــد، 
خطرناک‌ترنــد! زیرا انســان قادر 
نیســت در مقابــل آن هــا از خــود 
مقاومتی نشــان دهــد. هیچ کس 
نمــی تواند به اندازه یک دوســت، 
انسان را به انجام کاری وادار کند 

که درست برخلاف میل اوست.
برگرفته از »دیوانه وار« 

اثر کریستین بوبن

باید رفت
احسان حسین غلامی

گاه باید رفت
روح پژمرده خود را

به سفر باید برد
آن قدر باید رفت

تا که آغوش خدا مقصد راهت بشود

بریده کتاب 

اندکی صبر

گاردین |  روز جهانی فولکس واگن، سریلانکا گاردین|  آب تنی حیوانات در گرمای تابستان، انگلستان ای پی اِی|   عملیات نجات معجزه آسای نوجوانان گمشده در یک غار آبی پس از 
10 روز، تایلند

روی آب خندیدن

محمدامین فرشادمهر  |طنزپرداز

خوشــبختانه ما طی ســال هــای اخیر بــه خوبــی توانســته‌ایم از وضعیــت »آب 
هست ولی کم اســت« به »آب کم اســت« و در ادامه »آب قطع است« نایل شویم. 
پیش‌بینی می‌شود قدم بعدی وضعیت »است« باشــد که کارشناسان ما اطلاع 
و شــناخت چندانی از این مرحلــه ندارند. به هرحال در ادامــه دیگر برنامه‌های 
بی‌نتیجه و غیرکارشناسانه و به درد نخور، ما نیز دست از قنداق در آورده و به ارائه 

راهکارهایی برای بهبود وضع موجود پرداخته‌ایم:
یک: افزایش چند برابری مساحت فضای ســبز و چمن در محیط های شهری و 
نیز بیابانی‌. طبق این روش هر بیننده‌ای که چنین منظره با اقتداری را از طرف 
شهرداری‌ها ببیند، آب از دهانش راه می‌افتد و با نفوذ آب دهان بیننده در زمین، 
ســفره‌های زیرزمینی لبالب می‌شــوند. خدمت آن دســته از مســئولان عزیزی 
که ممکن اســت این مطلب را بخوانند نیز باید عرض کنم که این ســفره مثل آن 
سفره‌های شام و ناهار نیست، پس فوری روی دست خودتان نزنید که چه کسی 

قرار است سفره زیرزمینی را جمع کند. شما استراحت مطلق تان را بفرمایید.
دو: کاشت هندوانه و دیگر اقلامی که به آب زیادی نیاز دارند، در تمامی مناطق 
خشک. طبق این روش اگرچه سفره‌های زیرزمینی به زبان فارسی سخت از بین 
می روند، اما به مادر درمانده طبیعت نشان می‌دهیم که این جا چه کسی رئیس 
است. زمین خشک خودمان اســت، دوست داریم میوه‌های آبدار بکاریم. اصلا 

آب آلبالو و آب سیب و آب انبه پشن فروت هم می‌کاریم.
ســه: احداث صنایع آب بر در کلیه مناطق خشک و در ادامه فراخوان ارسال آب 
معدنی به محل این صنایع. شاید هر عقل سلیمی بگوید »وات دِ  فاز خب چرا اون 
جا؟!« اما ما انســان های عاشق پیشه‌ای هســتیم و بین عقل و احساس همیشه 

احساس را انتخاب می‌کنیم.
چهار: هرکسی با رعایت برخی نکات به سهم خودش در بهبود اوضاع موثر باشد. 
مثلا مردم سه ماه تابستان را آب نخورند و حمام و دست شویی هم نروند، به همین 

راحتی. یا مثلا منِ نویسنده، آب به مطلبم نبندم. والسلام.

* خســته نباشــید. لطفا چند تا از 
رمان های معروف را معرفی کنید.

* می خواســتم از قسمت مشاوره 
به خاطــر راهنمایی شــان تشــکر 
کنم. من مادری بودم که دو فرزند 
بزرگم بــا هم حرف نمی زدند ولی 
الان با هم حرف می زنند و مشکلی 
که داشتم حل شد. از مشاوری که 
راهنمایــی ام کرد کمال تشــکر را 
دارم، امیدوارم در زندگی همیشه 

موفق باشند.
* پدر و مادر عزیزم زندگی با شــما 
بتول، خواف لذت بخش است. �

* زندگــی ســام نمــی شــه بیای 
باهــات  زمانــی  یــک  تلگــرام؟! 
درددل مــی کردیم و تــو صبورانه 
مــی خوندی! حــالا داریــم غمباد 

می گیریم!

ما و شــما: مــا در تمام پیام رســان 
ها از جمله تلگرام در خدمت شما 

خوانندگان خوبمون هستیم.
* باران شروع به باریدن می کند و 
من هنــوز در کوچه های دلتنگی، 

به دنبال ردپایی از تو می گردم. 
علی نصرت پناه �

بــازی جاپونیــا ره  * آق کمــال، 
دیدی؟ کف نکردی یره؟!

آق کمال: خداییش چرا، اینا کی 
بودن دگه! هنوز دارم کفامه با تی 

از رو فرش و مبل جمع مکنُم!
* پیام صرفه جویی: استفاده از 
سر دوشی فشار قوی و شیرهای 
کم مصرف، هــم به صرفه جویی 
آب کمــک مــی کنه و هــم حس 
پرآبی به ما می ده، ازشون غافل 

نشین!

حدیث روز 

حضرت علــی)ع(: خــود را با آب، 
از بــوی ناخوشــایند کــه دیگــران 
را مــی آزارد، پــاک کنید.الخصال

ذکر روز چهارشنبه
صد مرتبه »یا حی یا قیوم«

گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست�
هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است �

افسوس که شد دلبر و در دیده گریان
تحریر خیال خط او نقش بر آب است �

تفأل

از اون لحاظ 

دنیا به روایت تصویر

داستانک، ترسانک، سوتی، شــعر،  عکس و  هر ایده بامزه و جالب خود را 
به پیامک 2000999 یا شماره 09215203915 در تلگرام بفرستید. 

ما و شما

سوتی سرا 

نامزد فریبکار

آدیتی سنترال- دختر جوان 
چینــی بــه تازگــی در رســانه 
های این کشــور خبرساز شد و 
انتقــادات بســیاری از مردم را 
برانگیخــت. او که بــه تازگی با 
پسری نامزد کرده بود، از همان 
ابتدای آشــنایی همه مســائل 
زندگی شــان را در شبکه های 

اجتماعی به اشتراک می گذاشت. این دختر اعلام کرده است که می خواهد 
برای همیشه نامزدش را ترک کند چرا که متوجه شده است، خودروی پورشه 
200 هزار دلاری کــه روز اول با آن به گردش رفته بودنــد، متعلق به نامزدش 
نیســت و او یک خودروی قدیمــی و کهنه دارد! این دختر گفته اســت که تحت 

تاثیر خودروی گران قیمت قصد ازدواج داشته و حالا دلش شکسته است!

زندانی شدن به دلیل دوچرخه سواری

آدیتی سنترال- ســدلا روم، 
دختر جوان 19 ساله فرانسوی 
هرگز فکــرش را نمــی کرد که 
دوچرخــه ســواری در یک بعد 
از ظهــر دل انگیز مــی تواند به 
زندانی شدن او ختم شود! او که 
برای دیدن مادرش از فرانسه به 
کانادا رفته بود، تصمیم گرفت 

تا در یک بعد از ظهر زیبا به دوچرخه ســواری برود. هرچند می دانست نزدیک 
مرز آمریکاســت اما فکرش را نمی کرد که وارد حریم خاک آمریکا شــده است. 
پلیس آمریکا او را برای ورود تصادفی اما غیرقانونی به خاک این کشور، به مدت 

دو هفته زندانی کرده است.

پند نیکان

دور دنیا

نیازطنزی ها

‏     حذف شدن اسپانیا و پرتغال نشون داد مال ضعیف خوردن نداره!
»بچــه  گفــت:  می‌کــرد،  صحبــت  بــرادرزاده‌اش  از  داشــت  همــکارم  ‏ 

وای‌نمی‌تونه‌بسته!«... بعد اومد درستش کنه، گفت: »نمی‌تونه وای‌بسته«!
‏      به نظرم پاوربانک هایی که دارید رو بیارید تحویل شرکت برق بدین وارد چرخه 

برق کشور کنن، شاید این قدر برق نره!
‏      بعد از حذف ایران، کره برد، ژاپن صعود کرد، اسپانیا و پرتغال اوت شدن، همه 
به هم لایی زدن، دروازه‌بان ها همه پنالتی گیر شدن. کلا چیزی برای افتخار ما 

نموند دیگه، جز اسپانیایی بلد بودن سعیدمون!
‏‏      وقتی میگی سلام ویژه منو برسون، رو سلام تون قارچ و پنیر می مالن؟!

‏‏      آقا این مســابقات بدن سازی و فیزیک و اینا تو ایران چند بار تکرار می شه که 
ما هر بدن سازی رو می بینیم میگه یه دوره قهرمان کشور شده؟! فکر کنم روزی 

7-6 بار برگزار می کنن این مسابقات رو!
‏‏      نوشــته زنبورها یک سوم شــدن و بدون زنبور انسان ها فقط چهار سال زنده 
می مونــن. حالا تو این بــی پولی و بی آبــی مجبوریم تو مصرف زنبــور هم صرفه 

جویی کنیم!

تاپخند

نگهبان چاله میدون!

ســام. یک نکته مهم این اســت که روزهای 
این مسابقه تغییر کرده. یک شنبه ها مسابقه 
است و چهارشــنبه ها پیام های منتخبش رو 
اعلام می کنیم. پس حواستون باشه. ممنون 
از همه که طبق روش گفته شــده تو مســابقه 
شــرکت کردن. باز هم پیامک های بی ربط و 
بی نام و بی مزه زیاد داشتیم که حذف شدن. 
لطفا حتما طبق قالب مسابقه پیام بفرستین. 

چندتــا از جمله هــای بامزه تر رو انتخــاب کردیم که می خونیــد. دمتون گرم و 
خوش باشید همیشه.

* وقتی جمله »خدا کنه زمین دهن وا کنه من برم توش« فورا بعد از دیدن رتبه 
سیدحسین آروند کنکورت عملی می شه! �
محمدرضا صدفیان * وقتی ‌هوا گرم‌ می شه‌، آسفالت ‌خیابون‌ هم ‌نرم ‌می شه! �

* وقتی بعضیا حاضرن تونل بزنن ولی از پله های پل عابرپیاده بالا نرن! �
مصطفی نادروردی �
* وقتی در راســتای ایجاد اشتغال یه شــغل ایجاد می شــه به نام چاله پرکن یا 
مصطفی نادروردی نگهبان چاله! �
محمدرضا صدفیان * وقتی‌ ارض‌ هم ‌‌مثل ‌‌ارز دچار نوسان ‌و حباب ‌می شود! �
حمیدرضا رئوفی * وقتی ماه عسل تنهایی میری توچال! �

* وقتی در »بولوار اندیشه« یه جایی پیدا می کنی که بری تو اندیشه! 
محترم دررودی �
* وقتی بعد از مدت ها جســت وجو به نسبت پول و حقوقت بالاخره یه وجب جا 

واسه زندگی اونم دو نبش تو حاشیه خیابون اصلی گیرت میاد! 
رضا حسین زاده، بیرجند �
* وقتــی یه نفــر از دور بــی هیچ دلیلــی بهت زل می زنــه و تو می خــوای بهش 
نازلی نوروزی بفهمونی مدار دیدشو تغییر بده تا زیر نگاه خیره اش ذوب نشی! �
* وقتی می شنوی یارانه قطع شــده و خانواده خانمت یه هفته برای تعطیلات 
فاطمه روکی آمدند! �
* وقتی منتظر اون دوستت هستی که بهش می گفتی من تو چاهم برم تو میای، 
مطهره حسینی ولی نیومد و ضایع شدی! �
* وقتی می خوای مثل پتروس فداکار باشــی ولی زیاد دوام نمیاری و خســته 
مطهره حسینی می شی! �
* وقتــی خونه گیرت نمیاد و از غارنشــینی هــم چیزی عایدت نشــده و به چاه 
فرهاد دوست علی نشینی رو آوردی! �

* وقتی همه با اسکی میرن توچال، من با اسکیت افتادم توچال! 
علیرضا علیزاده، ابوزیدآباد کاشان �
* وقتی افتادی تو دل مشکلات و بهت میگن نفس عمیق بکش و هیچی نشده! 
مهدی مظفریان �
* وقتی بــه خاطر اوضــاع اقتصادی این روزهــا، زندگی زیرزمینــی رو ترجیح 
حسین مهدوی کیا میدی! �
* وقتــی قرار بــوده از زیر زمین بانک ســر در بیــاری ولی می بینــی تو محوطه 
احسان قاسمی کلانتری محلی! �
هادی چیت گران * وقتی از چالیدره می ری چاله میدون! �
* وقتی میری تو چاله تا تعویض روغن کنی و جرثقیل ماشینت رو حمل می کنه! 
هادی چیت گران �

منتخب های چی شده

انگلیش آموزی

تازه عقد کرده بودم و با خانواده شوهرم رفتیم سفر. هنوز  خجالت می کشیدم و 
زیاد باهاشون نمی جوشیدم. همسرم گفت: »خانم تو فقط دل مادرم رو به دست 
بیار و هواشو داشته باش، دیگه کل فامیل تو دستته!« منم دنبال فرصت بودم. یه 
روز تا ظهر تو بازار بودیم. دیدم مادرشوهرم چند بسته خرید دستشه و داره نزدیک 
می شه. با خودم گفتم ایول! اینم لحظه طلایی، در راستای تو دل برو شدن، بپرم 
از دستش بگیرم. رفتم و گفتم: »مادر جون خسته شدین، بدین من بگیرم!« گفت: 
»نه عزیزم، تو هم خســته ای...« در حالی که سعی می کردم کیسه ها رو بگیرم، 
گفتم: »نه بابا بدین به من، هر چی باشه من جوونم هنوز، مثل شما له نشدم که...«
نمی دونم چرا اینو گفتم... مثلا می خواستم صمیمی بشم! آروم سرمو آوردم بالا، 

مادرشوهرم سه ثانیه زل زد بهم که به اندازه سه قرن سنگین بود!

تازه عروس له کننده!


